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كنـد. طبـق ديـدگاه او     ش آن و همچنين كيفيت آن را بيـان مـي  پيداي  اخروي و نحوه
همـاني   اساس ملاك اين بدن اخروي بدني مثالي است كه عينيت آن با بدن دنيوي بر

متفـاوت و   بدن مثالي بدني جسماني با مـاده  گردد. در اين ديدگاه شخصي روشن مي
يك نيز بـا اعتقـاد   شود. جان ه متناسب با عالم خيال است كه با فاعليت نفس خلق مي
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  و آن را بـدلي مشـابه بـدن دنيـوي بـا مـاده      اثبـات  نظريه بدل، وجود بدن اخروي را 

همـاني شخصـي را حافظـه     كنـد. او مـلاك ايـن    روحاني معرفـي مـي  اما غير ،متفاوت
اخـروي را بـدني جديـد و غيـر از بـدن دنيـوي تلقـي        داند و به همين سـبب بـدن    مي
كند. در مقام مقايسه، دو ديدگاه داراي نقـاط اشـتراك و افتراقـي هسـتند كـه بـر        مي

سنت ديني مسيحي را بـه ديـدگاه    فيلسوفانتوان ديدگاه جان هيك از  اساس آنها مي
  انست.دنزديك  ،ترين فيلسوف اسلامي بزرگ، صدرالمتألهين

، بـدن مثـالي، عينيـت    جسمانيةالحدوث و روحانيـةالبقاء ، ملاصـدرا  :واژگان كليدي
 هماني شخصي، بدل، واحد جسمي ـ رواني. اين هيك، بدن اخروي و دنيوي،
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  مقدمه

يكي از مسـائل مهـم و    ،كيفيت زندگي پس از مرگ ،مسئله جاودانگي نفس و به تبع آن

ي دوام اجاودانگي به معن در عين حال پيچيده در تاريخ تفكر فلسفي و ديني بوده است.

نـوع جـاودانگي و بقـا برشـمرده      بندي كلي دو بودن است. در يك تقسيم و بقا و هميشه

بقاي غيرشخصي از لحاظ نوع بقا به دو  .بقاي غيرشخصي .٢ ؛بقاي شخصي .١ :شود مي

ها بـا   كه انسانمعنا اين به؛ هاست شود كه نوع اول آن بقا در يادها و خاطرهنوع تقسيم مي

نـام خـود را جـاودان     و اند يا آثار بزرگـي كـه بـه جـا گذاشـته     كارهاي بزرگي كه كرده

شـدن در خـدا و اتحـاد بـا اوسـت. در اديـان        اند. نوع دوم بقاي غيرشخصي فانيساخته

نيسم اعتقاد بر اين است كه نفـس پـس از چرخـة    يشرقي مانند بوديسم، هندوئيسم و ج

ايـن  اما آنچه از جاودانگي در  شود.ا جذب ميتولدهاي مجدد (تناسخ) سرانجام در خد

بقاي شخصي است. اگرچه اين نـوع جـاودانگي   و جاودانگي نفس  ،نظر است مد مجال

 اعتقاد به نـوعي  از دوره نوسنگي به بعد،« اليادهاست و به گفتة اي بس كهن  داراي سابقه

اي مادر به ظهـور  ه روشني در متن اديان كيهاني و پرستش الهه به حيات پس از مرگ، از

ن جـاودانگي بـه معنـاي    اي از متفكـر اما به بـاور برخ ـ  ،)٢٣٥، ص١٣٧٩، (الياده »رسد مي

، فيلسوفان به جـاودانگي  افلاطونتا پيش از  شود و آغاز مي افلاطونفلسفي و ديني آن، با 

هنگـام تحليـل    در رو ازايـن ؛ )٣٤ص ،١ج ،١٣٨٠ (كاپلسـتون،  و تجرد روح باور نداشـتند 

شـرح   افلاطـون  فايـدن كه در رساله  را سقراطتواند مرگ  كسي نمي ،اميرايي روحمفهوم ن

مستلزم جدايي روح از  فايدونبحث افلاطوني از مرگ در  ناديده بگيرد. داده شده است،

خـود انسـان    ،ميراسـت و چيـزي كـه ناميراسـت     انسان كاملاً افلاطوناز نظر  بدن است.

پس از مرگ به ديدار خـدايان  و انسان است  ،وحيعني ر بلكه عنصر الهي در او، ،نيست

 رود و در آن زندگي، نيكان سرانجامي بهتر از بدان دارنـد  و مردمان عادل و نيكبخت مي

  .)٥٢٩ص ،١٣٨٠، (افلاطون

 مشـهور  دكـارتي  – افلاطـوني  ةبه شـيو  ،آغاز شده افلاطـون اين رهيافت جديد كه با 

بـا   جديـد  دورة در امـا  ؛بـود  پيشـتاز  نيدي و فلسفي تفكر عرصة در ها مدت تا كه است
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دكارتي، دو شيوه بـدن آسـماني يـا اثيـري و      -افلاطوني ةنقدهاي صورت گرفته به شيو

هـاي جديـدتر دربـاره جـاودانگي و      بدن به عنوان شيوه -شيوه بازآفريني شخصي روح

 ،براي فهم بهتر شيوه بدن آسماني و اثيـري  كيفيت زندگي پس از مرگ مطرح گرديدند.

در « نمايـد.  دكارتي ضروري مـي  -اي اين شيوه و نگرش با شيوه افلاطونيه ذكر تفاوت

اما در نظريه  ؛غيرجسماني است دكارتي مفروض اين بود كه روح ذاتاً -روش افلاطوني

گرچه از يك نوع  بدن آسماني، روح جسماني است و بدن لطيف ويژگي جسماني دارد،

بـه عبـارتي از روح    تر از ماده تشكيل يافته است. رياي و اثي تر و به نحوي سايه متفاوت

امـا در بـدن آسـماني     ؛توان پرسيد طول و عـرض و بزرگـي آن چيسـت    افلاطوني نمي

  .)Flew, 1995, pp.397-399( ها معقول خواهد بود اين پرسش حداقل بيان برخي از

س و روش بازآفريني به سبب سازگاري بـا كتـاب مقـد    ،از ميان اين دو شيوه جديد

 .)٣٠-٧ص ،١٣٨٨، (پورحسـن  برگرفتن از گفتارهاي آن، مقبوليت و پيروان بيشتري يافت

اساس اين نظريه روح وجود ندارد و بدن اخـروي از هـر حيـث مثـل و شـبيه بـدن        بر

 ـدنيوي است. در ميان متفكران اسلامي كسي به اين نظريـه قا  ولـي در ميـان    ؛ل نيسـت ي

بـا   هيـك  اين نظريه را قبـول دارنـد.   )Hick John( كجان هيمتفكران غربي افرادي مانند 

مسيحي در باب زندگي پس از مـرگ   -دانستن بعد جسماني انسان، به باور يهودي  مهم

زيرا او اين ديدگاه را با مفهوم انسـان بـه عنـوان     ؛شود يعني ديدگاه بازآفريني نزديك مي

  .(Hick, 1976, p.278) داند رواني سازگارتر مي -واحد جسمي 

جنبه در مورد زندگي پـس   قديس بود و از دو پولسثر از أوي در نظرية بازآفريني مت

ايـن   پـولس اهي. از نظـر  نمعناي رستاخيز و قدرت لايت :ثير پذيرفته استأرگ از او تاز م

بلكـه   ،مادي نيسـت  يرستاخيز و بازآفريني به معناي احياي اجساد از گور با همان اجزا

در اين ديـدگاه از   .)٣٠١ص ،١٣٧٦ (هيك، توسط خداوند است  آفرينش دوباره به معناي

شدن به وجود حيات پس از  ليماند، براي قا باقي نميآن جهت كه چيزي به عنوان روح 

مرگ بايد خدايي قادر مطلق و عالم مطلق وجود داشته باشد كه به خلق مجدد شـخص  

  .)٣٢٦، ص١٣٧٦ن، ديگرا(پترسون و  نابودشده بپردازد

در اين خصـوص را بـا ديـدگاه يكـي از      هيككوشد ديدگاه  رو اين نوشتار مي ازاين
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ابتـدا  مقايسه كنـد و قبـل از آن نيـز     ،فيلسوفان اسلامي كه اكثر آنها نيز به معاد معتقدند

اني كيفيت زندگي پس از مرگ را توضيح داده و سپس مباني و اجمال مب طوركلي و به به

  در خصوص اين موضوع روشن كرده و مقايسه نمايد.هر كدم از دو فيلسوف را   ديدگاه

  مباني كيفيت زندگي پس از مرگ

 معـادي  ست كـه اگـر  ا اين ،گردد اصلي كه بعد از قبول اصل معاد مطرح مي پرسش

گـويي بـه دو    ست؟ پاسخ به اين پرسـش مسـتلزم پاسـخ   اكيفيت آن چگونه  ،هست

  پرسش مبنايي است:

  ن چيست؟بايد ابتدا پرسيد كه حقيقت انسا. ١

  اخروي چيست؟ و بدن هماني ميان بدن دنيوي ديگر اينكه ملاك اين. ٢

در اينجا به شرح اين دو پرسش و اهميت آنها در رابطه بـا كيفيـت زنـدگي پـس از     

  پردازيم. مي مرگ

  انسان حقيقت. ١

و يـا   بودن انسان به چيست؟ آيا انسان همان بدن و اجزايش است يا روح و نفسي انسان

ميان پاسخ به اين پرسش و بحث كيفيت زنـدگي پـس از مـرگ    مادي نيز دارد؟ بعد غير

و با توجه به پاسخي كـه در رابطـه بـا حقيقـت انسـان داده       اي مستقيم وجود دارد رابطه

  مطرح نمود:توان سه ديدگاه مهم را درباره معاد شخصي  شود، مي مي

 صرفاً جسماني. ١        

  صرفاً روحاني. ٢  معاد شخصي    

  جسماني و روحاني. ٣        

در مورد حقيقت انسـان   مختلقي است كه بندي مذكور مبتني بر اقوالتقسيمبنابراين 

جسماني هستند.  ل به معاد صرفاًيقا ،دانند. كساني كه انسان را همين بدن ميوجود دارد
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ند. كساني كه انسـان  معتقدروحاني  به معاد صرفاً ،دانندكساني كه انسان را فقط روح مي

  دانند.دانند معاد را روحاني و جسماني ميرا مجموع روح و بدن مي

  )Personal identity( شخصي هماني اين .٢

تمام افراد انساني در طول عمـر خـود، تغييـرات و تحـولات گونـاگوني را چـه از نظـر        

امـا بـاز هـم توسـط ديگـران       ؛گذارند شناختي، پشت سر مي جسماني و چه از نظر روان

اين است كه چه چيـزي باعـث    ،شوند. آنچه مورد سؤال است ناخته ميهمان شخص ش

تغييـرات، شـخص را همـان شـخص بـدانيم؟ درواقـع مـلاك        رغم تمام  شود ما علي مي

همـاني   ايـن  ،در بحث از معاد هماني شخصي در طول عمر يك فرد چه خواهد بود؟ اين

هماني شخصـي   به اينچگونه قابل اثبات است؟ پرداختن  بدن دنيوي و بدن اخرويبين 

و نيازمند تحقيقي مفصل و مجزا  استو مسائل مربوط به آن از عهده اين نوشتار بيرون 

طـوركلي   هاي مطرح در اين زمينـه بـه   بندي ا در اينجا لازم است درباره دستهباشد، ام مي

تـوان بـه    همـاني شخصـي را مـي    ن دربـاره ايـن  گونظريات گونـا  توضيحاتي ارائه گردد.

  بندي كرد: دسته صورت زير

  بر اساس معيار غيرتجربي؛ از طريق روح

    هماني شخصي پذيرش اين

  . استمرار جسماني١                  

  . حافظه (خاطره)٢   بر اساس معيار تجربي         هماني شخصي نظريه اين

  . استمرار شخصي٣                  

  هماني شخصي رد اين

  

هماني شخصي را رد كرده و  ست كه ايناز جمله كساني ا )Hume David( هيومديويد 

ها و ادراكات متعدد است و چيزي كـه بتوانـد وحـدتي     معتقد است انسان مركب از فهم

هماني را سبب شود،  ميان اداركات جزئي ايجاد كند و امري مجرد و مستقل باشد كه اين
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خـش  ب درنتيجه چيزي به عنوان عامل وحـدت  ؛)Hume, 1978, pp.254-260( وجود ندارد

بلكه توسل به خاطره و حافطه است  ،ميان ادراكات پراكنده و مستقل انسان وجود ندارد

  گيرد. كند و يك حقيقت در نظر مي كه همه را كنار هم جمع مي

انـد، ديـدگاه كسـاني قـرار      هماني شخصي را رد كرده در مقابل ديدگاه كساني كه اين

خـود بـه دو گـروه كلـي تقسـيم      هسـتند كـه    يهماني شخص دارد كه معتقد به اصل اين

بعـد   ،ند و ايـن مـلاك  ا ليهماني قا ملاك غيرتجربي براي اين به كساني كه .١ شوند: مي

منظـور   »ام من اين كار را كرده« شود اينكه گفته مي از اين منظر باشد. غيرمادي انسان مي

تـوانيم   نمـي  ،از من روح است و هويـت مـن روح اسـت. اگـر معيـار را جسـم بـدانيم       

 همـاني  چون روح ملاك اين ؛هماني را اثبات كنيم. در زندگي اخروي نيز چنين است ينا

هـاي   ديدگاه كسـاني كـه مـلاك    .٢رفتن جسم مشكل ايجاد نخواهد شد.  بيناست، با از

شـود:   يطوركلي تحت سه ملاك مطرح م كه به اند هماني معرفي كرده براي اين را تجربي

  .)٣٢٤-٣٢١، ص١٣٧٦(هيك، شناختي  ر روانحافظه، استمرار جسماني و استمرا

روشن است كه نوع پاسخ به اين دو پرسش گامي اسـت   ،توضيحاتاين با توجه به 

لـذا بـراي    ؛يعني كيفيت زندگي پـس از مـرگ   ،در جهت پاسخ به پرسش اصلي نوشتار

پرداختن به ديدگاهاي دو فيلسوف درباره كيفيت زندگي پس از مرگ، لازم اسـت ابتـدا   

  هماني بپردازيم. دگاه هر دو فيلسوف درباره حقيقت انسان و ملاك اينبه دي

  مباني زندگي پس از مرگ از ديدگاه دو فيلسوف

  ديدگاه دو فيلسوف درباره حقيقت انسان. ١

  اره حقيقت انسانبديدگاه ملاصدرا در .١-١

اسلامي كه معتقدند انسان داراي روح يـا نفـس    فيلسوفانخلاف برخي   بر ملاصـدرا 

معتقـد   ل به حدوث نفس و ثانياًيقا گيرد، اولاً مجرد قديم است كه به بدن تعلق مي

  معناكه در پيدايش انسان، ابتدا مـاده  اين به ؛به جسمانيت آن در ابتداي حدوث است
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گـاه نفـس در شـرايط     آيد و آن وجود مي  به ،جسماني بدون آنكه نفسي داشته باشد

 (صـدرالمتألهين، آيـد   كت جـوهري آن پديـد مـي   تدريج از خلال ماده و حر معين به

  .)١٣٧، ص٨، ج١٩٩٠

بـودن آن و همچنـين    بـراي حـدوث نفـس و رد قـديم     اسـفار دلايلي را در  ملاصدرا

كند. از جمله دلايـل وي بـراي اثبـات حـدوث      جسمانيت آن در ابتداي حدوث ذكر مي

جـرد باشـد،   اين است كـه اگـر نفـس قـديم و م     ابطال نظريه قدم نفس، نفس و درواقع

ندارد و به همـين   اي جوهر كاملي خواهد بود كه هيچ ماده و استعداد و نقص و نارسايي

گونه  اما نفس اين ؛براي رسيدن به كمال نخواهد داشت دليل نيازي به بدن و تعلق به آن

يعني همـان   ،و قوا ابزارو به همين دليل به  داردنيست كه كامل باشد. نفس نقص و قوه 

 .)٣٣١، صهمـان ( ي و حيواني نيازمند است تا به سـوي كمـال حركـت كنـد    نفوس نبات

نه اثبـات حـدوث    و براي اثبات جسمانيت نفس ملاصـدرا هاي  همچنين يكي از استدلال

آن، اين است كه اگر نفس در ابتداي حدوث مجرد باشد و به ماده تعلق گيـرد، در ايـن   

مجرد و يك امر مـادي كـه هـيچ    صورت بايد گفت نوع طبيعي مادي از ارتباط يك امر 

زيـرا   ؛كـه چنـين امـري باطـل اسـت      درحالي ؛حاصل خواهد شد ،سنخيتي با هم ندارند

ممكن نيست از يك امر مجرد و يك امر مـادي، ضـرورتاً نـوع طبيعـي مـادي حاصـل       «

  )١٢، صهمان( *»شود

الحدوث است، از بطن ماده به وجود آمـده و در تكامـل    درنتيجه نفسي كه جسماني

وجود نفس طوري است كه تعلق بـه بـدن مقـوم     ةزيرا نحو ؛ود نيز محتاج ماده استخ

. اما ايـن  ديگر نفس نخواهد بوداز او گرفته شود  تعلقكه اگر اين  طوري ؛ بهذاتي اوست

روحانيت باقي اسـت و بعـد از رسـيدن بـه      ةتعلق و وابستگي تنها تا رسيدن آن به مرتب

گردد. از طرف ديگر ماده نيـز   از از ماده و تعلق به آن ميني مقام روحانيت و استقلال، بي

نفس قائم بـه وجـود    ةماد«به عبارت ديگر  ؛در فعليت و تكامل خود محتاج نفس است

نبـات و   ةكه طبق اصول فلسفي محال است فعليت و حصول ماد انفس است، بدين معن

                                                      
 ولايمكن أن يحصل من مجرد و مادي نوع طبيعي مادي بالضرورة. *
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ه ع خويش و قائم ب ـحيوان قبل از تعلق نفس نباتي و نفس حيواني موجودي كامل در نو

نفس مقوم بدن و از اسباب «بنابراين  ؛»ذات خويش باشد و سپس نفس به او تعلق گيرد

شـود   كه با مفارقت آن از بدن، ماده دچار فساد مـي  طوري به ؛»فعليت و حصول آن است

تام و كامـل و تركيـب     اساس رابطه به همين سبب نفس و بدن بر؛ )٤١، ص١٣٥١، همو(

  كنند. به موازات يكديگر مسير كمال را طي مي ،باهم دارند كه *اي اتحادي

انـد و   نفس و بدن حقيقت واحدي هستند كه در هم تنيده ملاصدرارو از ديدگاه  ازاين

يابند. نفس پس از تكامل ماده از  در مسير حركت جوهري به موازات يكديگر تكامل مي

جسماني بـه سـوي    ةمادشود و سپس حركت جوهري خود را همراه  بطن آن حادث مي

 ـآنجاكه نفس در مسير حركت خود بـه درجـات بـالاتري نا    اما از ؛دهد كمال ادامه مي ل ي

دنيـوي را  و تواند در سطح بدن عنصري باقي بماند، با مرگ، بـدن مـادي    شود و نمي مي

با خروج از عالم طبيعت و ورود به عالم ديگر و رسيدن به درجاتي از تكامل  ،رها كرده

و با خلق بدن مثالي به ادراك  يابد نيت، توانايي خلق بدني متناسب با عالم را ميو روحا

كامـل روحانيـت و    ةه نفـس هنـوز بـه درج ـ   ك ـزيرا به دليل اين ؛پردازد امور اخروي مي

بـدن اخـروي    ملاصـدرا نيازي از بدن نرسيده، محتاج بدن است. بنـابراين در ديـدگاه    بي

  يست كه نفس به آن تعلق گيرد.شده ن ساخته بدني مجزّا و از پيش

  رواني ـجسمي  حقيقت انسان از ديدگاه هيك؛ انسان به مثابة واحدي. ١-٢

ل يكه قا را انگاران دوگانه ديدگاه برخي كيفيت زندگي پس از مرگ، رهدربا هيكهرچند 

كـه   انگارانه به انسـان را  نگاه طبيعتاما  ،كند رد مي به بقاي روح و نابودي جسم هستند،

پسـندد. وي بيـان    آيـد، نمـي   دگاه غالب فكري قرن بيستم جهان غرب به حساب مـي دي

بقاي روح و اعتقاد بـه بهشـت و دوزخ ابـدي داراي مشـكلات      ةكند كه گرچه نظري مي

اما اين مسئله به معنـاي پـذيرش ديـدگاه     ،كند عظيمي است كه پذيرش آن را دشوار مي

                                                      
دانـد (صـدرالمتألهين،    تركيب مـاده و صـورت مـي    تركيب نفس و بدن را تركيبي اتحادي مانند ملاصدرا *

و مشائيان است كـه تركيـب    سينا ابندر مقابل ديدگاه  ملاصدرا. اين ديدگاه ١٤٤-١٥١، ص ٥، ج١٩٩٠
 ).١٢٨، ص١٣٨٥دانستند (مصطفوي،  ماده و صورت را انضمامي مي
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جز ارگانيسم مادي نيست و با مـرگ بـدن    انسان چيزي ،اساس آن انگارانه كه بر طبيعت

  .)٤١٢ب، ص١٣٨٢(هيك،  شود، نخواهد بود نابود مي

در  دكـارت ديـدگاه   وه ديدگاه فيلسوفان مكتـب تحليلـي معاصـر    ارب دراين هيكلذا 

دهد و بر جسـمانيت انسـان تأكيـد     رابطه با دوگانگي ذهن و ماده را مورد انتقاد قرار مي

  د:گوي ميگونه  اين و كند مي

كنند كلماتي كه بر كيفيات و افعال ذهني نظير باهوش، متفكـر،   آنها استدلال مي

در عمل در مورد انواع رفتار انساني  ،كنند دلالت مي ،شاد و حسابگر و مانند آن

روند. اين كيفيات و افعال ذهني به فرد تجربي  رفتاري به كار مي هاي و گرايش

كنـد،   آيد، رشـد مـي   كنند كه به دنيا مي يو موجود انساني قابل مشاهده اشاره م

 ـ ميرد، نه به كاركردهـاي شـبح   كند، مي احساس مي » روح ماشـيني «نـوعي  ة گون

رسـد آن طـور    آميز. بنابراين فرد واقعاً همان چيزي است كه به نظـر مـي   اسرار

هاي مختلف رفتار كند  باشد؛ موجودي از گوشت و خون كه قادر است به شيوه

مادي كه به صورت غيرقابل دركي با بدن جسماني به فعل و و نه يك روح غير

  .)٢٨٩ـ٢٨٨، ص١٣٧٦(هيك،  پردازد انفعال مي

هـا   گرايانـه اشـكالات اساسـي بـدان     طبيعـت  هاي در تبيين نظريه جان هيـك همچنين 

ن مسيح كه به دنبال طرد ااز طرف برخي متفكر را هايي گيرد و و پذيرش چنين نظريه مي

آميز  بودن وجود انسان مطرح شده، بسيار خام و ناپخته و فاجعه وجهي  وو انكار ديدگاه د

كند كه اشكال اول  مغز، اشاره مي    -  براي مثال در خصوص نظرية همساني ذهن  ؛داند مي

نظريه همساني ذهن و مغز اين است كه ديدگاهي نيست كه از طريق اسـتدلال در يكـي   

تنهـا   مغـز بـه اثبـات رسـيده باشـد، بلكـه       از علوم خاص يا تحقيقات علمـي در مـورد  

شـود و حتـي از    گرايانه مسـلمّ گرفتـه مـي    اي است كه در يك افق فكري طبيعت فرضيه

انگاري ذهن ـ مغـز كنـار گذاشـته      دوگانه ةطرف برخي پيشگامان اين رشته، به نفع نظري

 ؛ردداسري مشكلات و مسائل فلسفي عميـق   دوم اينكه اين نظريه يك  شده است. نكته

ازجمله اين تناقص كه اگر ذهن و مغز همسان باشـند و ذهـن و حـالات ذهنـي انسـان      

چيزي جز عملكرد فيزيكي مغز يا بازتابي از آن نباشـد، در ايـن صـورت اعتقادداشـتن،     
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كردن و موارد ديگر از اين قبيـل، همگـي رويـدادهاي فيزيكـي يـا       كردن، قضاوت اثبات

اين اسـاس تمـام باورهـا و     لحاظ علّي معين هستند. بر بازتابي از آنها خواهند بود كه از

هاي ما فقط در حد رويدادهاي فيزيكي بالضّروه علّي اهميت خواهند داشـت   ورزي   عقل

و نظريه همساني ذهن و مغز چيزي جز يك جريان فيزيكي با تعين عليّتي نخواهد بـود.  

بخـش خاصـي از مـاده     منـدي از  هاي ما نمايشگر حالت علّت ورزي درنتيجه وقتي عقل

 ،همـو ( باشد، انسان انتخاب و ترجيح خود را تا سطح بخشي از مـاده تقليـل داده اسـت   

  .)٢٢٦-٢٢٤ص ،١٣٨٧

تري در مورد  گرايي به ديدگاه متعادل با رد ديدگاه بقاي روح و طبيعت هيـك بنابراين 

 حقيقـت انسـان را واحـد جسـمي ـ روانـي       ،رسـد كـه در آن   زندگي پس از مـرگ مـي  

)Psycho-physical unity( ت حقيقـت انسـان را روح و يـا مـاده    از آن جه هيـك داند.  مي 

كند و از طرف ديگر ديدگاه  داند كه از يك طرف ديدگاه بقاي روح را رد مي صرف نمي

طوركامـل   گرايان را به دليل منجرشدن به انكار وجود زنـدگي پـس از مـرگ، بـه     طبيعت

گرايي را در مقابـل ديـدگاه    بخشي از ديدگاه طبيعتفقط  هيكپذيرد. به همين دليل  نمي

ولـي بـه سـبب     ؛دانـد  اساس آن انسان را موجودي جسماني مي پذيرفته و بر بقاي روح 

در  هيـك كنـد.   اعتقاد به عواملي ديگر، زنـدگي پـس از مـرگ را غيـرممكن تلقـي نمـي      

  :گويد مي بودن انسان چنين توصيف چيستي حقيقت انسان و تأكيد بر جسماني

رود،  است كـه راه مـي  ) Empirical self(شناسيم، خود تجربي  تنها خودي كه ما مي

خوابد، احتمالاً شصـت تـا هشـتاد سـال زنـدگي       كند، مي گويد، عمل مي سخن مي

ميرد. وقايع و خصايص ذهني، انواعي از رفتـار يـا حـالات     كند و پس از آن مي مي

شـود كـه    ارگانيسمي توصيف مـي رفتاري اين خود جسماني است. انسان به عنوان 

واسطهي ايـن توانـايي اسـت كـه     ه تواند اعمالي را در سطح عالي انجام دهد و ب مي

خـوانيم.   گـر مـي   طبـع و محاسـبه   انسان را بـا اوصـافي همچـون هوشـمند، شـوخ     

هـاي   ترتيب انسان مفهوم ذهن يـا روح در ماشـين بـدن نيسـت، بلكـه شـيوه       اين به

كنند يـا اينكـه آن    ها رفتار مي كه افراد بشر به آن شيوه تري است تر و پيچيده منعطف

  .)Hick, 1976, p.278روح را براي چنين رفتاري در درون خود دارند (
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 هماني شخصي در ديدگاه دو فيلسوف ملاك اين. ٢

از مسـائل مهـم دربـاره كيفيـت زنـدگي پـس از مـرگ         ييك ـ ،كر شدذنيز  ه قبلاًك چنان

در اينجـا بـه ديـدگاه     ي ميان بدن اخروي و بدن دنيوي است.همان پرداختن به ملاك اين

  پردازيم. باره مي اين هر دو فيلسوف در

  هماني شخصي ديدگاه ملاصدرا درباره اين .٢-١

  اسـتدلال  ملاصـدرا  مبهم است. ةهماني شخصي نفس و ماد ملاك اين ملاصدرادر ديدگاه 

در جهـان ديگـر نيـز     ،همـاني باشـد   تواند ملاك ايـن  كه در دنيا بدن نمي كند همچنان مي

بدن انسان در عالم طبيعت از بدو تولد تا زمـان مـرگ دچـار     تواند ملاك قرار گيرد. نمي

گـاه نـه يـك     اما با وجود تمام اين حالات، مـا هـيچ   ؛شود تغييرات و تحولات زيادي مي

نكه دانيم و نه اي شخص در دوران پيري را شخصي غير از دوران كودكي و جواني او مي

زيرا « ؛كنيم ديدن بدنش شخصي ديگر لحاظ مي شخصي را به سبب نقص عضو يا آسيب

هاي بدن در طول زمان، از جهت مقدار و وضع و غيـر آن   اگرچه خصوصيات و ويژگي

تـوانيم   شـود و مـا مـي    هماني او خللـي وارد نمـي   يابد، ولي در اين دگرگوني و تغيير مي

كه حالات و خصوصـيات   س بعد از زمان درازي درحاليايم و سپ انساني را كه قبلاً ديده

، )ب(١٣٦٣(صـدرالمتألهين،  » بينيم، همان انسـان بـدانيم   جسم او دگرگون شده دوباره مي

هماني شخصي نيست كه با تغيير آن، هويت شخصي فـرد   زيرا بدن ملاك اين ؛)٧٧٠ص

  هم تغيير كند يا از بين برود.

از جملة آن اصول ايـن   .داند هماني مي ملاك اين نفس را اصولي، با تكيه بر ملاصـدرا 

تشـخص  : به صورت است نه مـاده و اصـل دوم   ءشيئيت شي :اصل اول ؛دو اصل است

 ؛اساس اصل اول هويت و حقيقت هر چيزي به صورت آن اسـت  بدن به نفس است. بر

هـر حقيقـت نوعيـه بـه     «صورت اسـت نـه مـاده.     ،است ءيعني آنچه مقوم حقيقت شي

اي اسـت كـه    قـوه  يءش ـ ةچـه مـاد   ؛آن، حقيقت نوعيه است نه به ماده آن صورت خود

، همـو (» اش نه به ماده و است به صورتش يءش يءپس ش ؛حامل حقيقت ذات آن است

رابطه ماده و صورت رابطه نقص بـه كمـال اسـت.     ملاصدرازيرا از نظر  ؛)٤٤٤، ص١٣٦٢
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  ماده ناقص و صورت كمال ماده است.

تـوان بـا    هماني شخصـي را مـي   بودن نفس در اين يان شد، ملاكعلاوه بر اصلي كه ب

كه در ايـن اصـل تشـخص    آنجازيرا از ؛توجه به اصل تشخص بدن به نفس نيز دريافت

بايد نتيجه گرفت كه وقتي هويت خود بدن به امر ديگـري   ،شود بدن به نفس دانسته مي

ن تـا وقتـي نفـس بـاقي     بنـابراي  ؛باشـد  هماني اينتواند ملاك  يعني نفس است، بدن نمي

داشت، هرچند ظواهر جسـماني او   است، وجود و تشخص يك شخص استمرار خواهد

قبيل كم و كيف، زمان و مكان و... تغيير كند. پس حتـي اگـر صـورت طبيعـي انسـان      از

همـاني شخصـي محفـوظ     تغيير كرده، به صورت مثالي يا صورت عقلي تبديل شود، اين

  .)٩٨، ص٩، ج١٩٩٠، همو( است

بـودن بـدن در آن، ايـن     تأثير شخصي و بي هماني بودن نفس در اين ا توجه به ملاكب

يعني بدن در هويت و تشخص  ،شود كه چگونه يك بعد حقيقت انسان له مطرح ميئمس

دانـيم و حضـور    چرا بدن را جزئي از حقيقت انسان مي ،او نقش ندارد؟ اگر چنين است

اش بـا آن   اتحـادي  اتي نفس به بدن و رابطهذ آن در جهان پس از مرگ را به علت تعلق

هماني شخصي، تعلـق ذاتـي    تنهايي در اين بودن نفس به  شمريم؟ آيا با ملاك ضروري مي

  معنا نخواهد بود؟ نفس به بدن و ضرورت وجود بدن در جهان پس از مرگ بي

گويي است. در اصـل   قابل پاسخ ملاصدرانيز با دقت در اصول و مباني  ها پرسشاين 

 يءش ـكـه مـاده در يـك     ه استدر اثبات بدن اخروي اشاره شد ملاصـدرا هفتم از اصول 

شـرط و  لا و حيـث لاب   حيث بشرط :شود مركب از ماده و صورت به دو حيث لحاظ مي

شرط ماده به اعتبـار جنسـيت و   ب لا  متعين است و ماده  لا ماده  همچنين اينكه ماده بشرط

به بدن نيز گفته شد كه مقصود از تعلق نفس به بـدن   ابهام است. در بيان نوع تعلق نفس

 ؛متعين است نه ماده متعين غير يافتن، ماده مبهم و نيازمندي نفس به ماده براي تشخص و

 كـه  اصلاين از  ملاصدرامقصود  بنابراين با درنظرگرفتن ماده به دو اعتبار مبهم و متعين،

بشرط كه تركيب  اشد نه مادة مبهم و لامادة متعين ب بايد شيئيت به صورت است نه ماده،

مـادة مـبهم، بـه سـبب تركيـب       رو ايـن از ؛با نفس دارد و متعلق ذاتـي آن اسـت  اتحادي 

حقيقت انسان است و وجود آن به همراه نفس در تمام عـوالم   وش با نفس، جزا اتحادي
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و  تركيب اتحادي بين نفس و بـدن اولاً  اين اساس بايد گفت كه ضروري خواهد بود. بر

» ما بدن« زيرا ؛ثانياً و بالعرض بين نفس و بدن متعين و است» ما بدن«بالذات بين نفس و 

ذاتـي نفـس بـا بـدن متعـين       مأخوذ است و به همين سبب رابطه در ذات و وجود نفس

دنيوي و مدبريت نفس نسبت به آن، بـالعرض اسـت. بـدن حقيقـي انسـان نيـز همـين        

پـس   ؛تي به نفس، حيات آن مانند نفس بالذات اسـت است كه به سبب تعلق ذا» ما بدن«

» مـا  بدن«ازآنجاكه مادة متعين و بدن متعينِ نفس در هر عالم، حيات بالعرض دارد و تنها 

در «مستحق اتصاف به حيـات بالـذات اسـت،     ،به سبب اينكه شأني از شئون نفس است

 ـنچـه زا بـاقي اسـت و آ  » مـا بـدن «تمام مراحل نفس و سـير او بـين عـوالم فقـط      ل و ي

حقيقـت   وبنابراين چـون مـادة متعـين جـز     ؛)همان(» بدن متعين است ،نابودشدني است

هماني شخصـي   انسان نيست، تغيير آن از عنصري به مثالي و برزخي هيچ تأثيري در اين

شـود و بنـابراين    مبهم بخشي از حقيقت انسان محسـوب مـي    اما ماده ؛گذارد انسان نمي

  مرگ ضرورت دارد. وجود آن در جهان پس از

  هماني شخصي ديدگاه جان هيك درباره اين .٢-٢

معتقد است با توجه به اين تغييرات عمده جسماني هماني در اين جهان  درباره اين هيك

 هيـك ساله را شخصي غير از  شصت هيكرسد كه كسي مثلا  شناختي به نظر نمي و روان

يي وجـود دارنـد كـه باعـث     هـا  بنـابراين بـدون شـك عوامـل و مـلاك      ؛دوساله بدانـد 

به سه ملاك به عنوان سه جريان استمرار شـخص و   هيكشوند.  دانستن اين دو مي يكي

 شـناختي  ار جسـماني و اسـتمرار روان  حافظه، اسـتمر  :هويت فرد طي زمان معتقد است

  .)٣٢٤-٣٢١، ص١٣٧٦(هيك، 

  پردازيم: در اينجا به توضيح مختصري درباره هر سه ملاك مي

باشـد.  ترين جريان است، حافظه مي مهم هيكاول كه ظاهراً از نظر  الف) جريان

درواقع حافظه و يادآوري خاطرات گذشته عاملي براي اعتقاد به استمرار شخص در 

 هيـك اي كه بـين   شناختي هاي جسمي و روان رغم تفاوت طول زمان است؛ مثلاً علي

به عنـوان يـك جريـان    توان از حافظه  سالگي وجود دارد، مي سالگي و شصت در دو
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  استمرار شخص در زمان سخن گفت.

ب) جريان دوم استمرار جسماني است. در اين جريان وقتي استمرار وجود دارد كـه  

جسم انسان در ظرف زمان و مكان از دوران كودكي تا پيري، با وجود تغييراتـي كـه در   

هايي كـه در ابتـدا    تمشود، امتداد داشته باشد؛ زيرا ممكن است هيچ يك از ا آن ايجاد مي

بدن از آنها تركيب يافتـه، اكنـون بخشـي از بـدن انسـان بزرگسـال نباشـند؛ امـا نـوعي          

وبـيش   هاي كم لحظه از توده به ارگانيسم جسمي كه دائماً در حال دگرگوني است و لحظه

هـا و   يابد، وجود دارد كه با اتصال و تداخل مناسب تـوده اتـم   ها تركيب مي متفاوت اتم

اي كه امكـان تشـكيل همـان ارگانيسـم      گونه  اي به لحظه ديگر به ها از لحظه تودهتجمع 

  يابد. فراهم گردد، تداوم مي

هـاي ذهنـي اسـت،     شـناختي كـه الگـويي از گـرايش     ج) جريان سوم اسـتمرار روان 

شـناختي دچـار تغييـرات بسـياري شـده،       باشد. با توجه به اينكه فرد بـه لحـاظ روان   مي

دهنـد بـا وجـود تغييـر ذهنيـت و       خصـيت فـردي او را تشـكيل مـي    هايي كه ش گرايش

  يابند. اش استمرار مي خودآگاهي

  اين هماني شخصي در جهان پس از مرگ. ٢-٢-١

كند. او  هماني در جهان اخروي، سه حالت فرضي مطرح مي له اينئدر پاسخ به مس هيك

 دادن ايـده  عقول جلوههماني، در صدد م با بيان اين سه حالت علاوه بر توضيح ملاك اين

ايـن   وي .آورد اين سه حالت را در اكثر آثار خـود مـي   هيكباشد.  بازآفريني بدن نيز مي

  گويد: داند و در اين رابطه مي بسيار عجيب، اما به لحاظ منطقي ممكن ميرا  سه حالت

خـواهم   اجازه دهيد، امري ممكن اما بسيار عجيب را مطرح كنم (البته مـن مـي  

بـودنش تأكيـد    بودنش را مورد تأكيد قرار دهم، بـر ممكـن   عجيب كهبيش از آن

تـوان آن را بـراي تبيـين مفهـوم جسـم       كنم) و سپس ببينيم كه تا چه حـد مـي  

امـا مـن    ؛افزايـد  شده بسط داد. بسط آن امر ممكن، بـر غـرابتش مـي    بازآفريني

ايـن   ماند. خواهم نشان دهم كه آن امر به رغم غرابت، منطقاً ممكن باقي مي مي

اي تنظـيم   گونه دهم. اين سه فرض به امر ممكن را در قالب سه فرض بسط مي

  .)١١١ـ١١٠، ص١٣٨٤اند كه خود، مبين خويش هستند (هيك،  شده
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اي  شـود و لحظـه   حالت اول: فردي ناگهان در مكان خاصي از اين جهان معدوم مـي 

به نقطه  Aاز نقطه شود. او  موجود مي ،بعد در مكان ديگري كه نزديك مكان اول نيست

B كردن مسـير   مكاني بين اين دو نقطه را با طي  اما نه به اين صورت كه فاصله ؛رسد مي

شـود. در واقـع تمـام     پديدار مي Bناپديد شده و در نقطه  Aپيمايد. بلكه او در نقطه  مي

ها بين دو فرد يكسان است. فقط مكان، مكان قبلي نيست و فرد اسـتمرار مكـان    ويژگي

 كند كه چنـين حـالتي تـا    بعد از ذكر اين حالت بيان مي هيكرا حفظ نكرده است.  خود

زيرا تا وقتي كه ماده مطـابق بـا قـوانين كنـوني عمـل       ؛كنون در جهان كنوني واقع نشده

تـوانيم بـا فـرض     با وجـود ايـن مـا مـي     ؛كند، چنين رويدادهايي اتفاق نخواهد افتاد مي

يدادي را ممكن بدانيم. درنتيجه بايد ايـن فـرض را بـه    تغييراتي در رفتار ماده، چنين رو

له چگـونگي توجيـه   ئشود، مس ـ اما آنچه در اينجا مطرح مي ؛لحاظ منطقي ممكن دانست

معتقد است با توجه  هيكافتادن چنين فرضي است؟  هماني شخص در صورت اتفاق اين

 ويديدشده بـدانيم.  شده را همان فرد ناپي كه وجود دارد، بايد فرد پديدارهاي به شباهت

كند با توجه به تمام اين موارد، ديگران او را به عنوان همان شخص ناپديدشـده   بيان مي

 و وعاتي مانند مالكيـت، حقـوق قـانوني   كنند و جامعه نيز در رابطه با موض شناسايي مي

  .)Hick, 1976, p.280(كند  هماني او حكم مي ازدواج به تأييد اين

افتـد،   اتفاق مـي  حالت اولكنيم كه آنچه در  ت فرض ميحالت دوم: در اين حال

بلكـه مـرگ ناگهـاني،     ،ناپديدشدن ناگهاني نيست، در واقع اصلاً ناپديدشدن نيست

هـاي مشـابه در    ميرد و بدلي از او بـا تمـام ويژگـي    افتد و فرد در لندن مي اتفاق مي

چنـان بسـط    را» همان شـخص «شود. در اين حالت بايد مفهوم  نيويورك پديدار مي

مان بتوانيم بگوييم فردي كه در لندن مرده، همـان   دهيم كه با وجود جنازه در مقابل

آسايي در نيويورك مجدداً خلـق شـده اسـت. ايـن      شخصي است كه به نحو معجزه

زيرا با وجود شخص زنده در نيويورك،  ؛تر از حالت اول است حالت، بسيار عجيب

بودن، اين حالـت نيـز ماننـد     رغم عجيب اما علي ؛يك جنازه نيز در لندن وجود دارد

در اين مورد هم معتقد است با توجه  هيـك حالت اول به لحاظ منطقي ممكن است. 

به اين شواهد، آنها بدل پديدارشده را به عنوان دوست و همكار خودشان شناسـايي  
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ورد كنند كه گويي همان همكار متوفاست. در ايـن م ـ  كنند و با او چنان رفتار مي مي

 ،دارند تا فرد ظاهرشده را همان شخص ناپديدشده بدانيم مي   نيز عواملي كه ما را وا

بنابراين باز هم  ؛دارند مي نشمردن آن دو وا تر از عواملي هستند كه ما را به يكي قوي

را چنان بسط دهيم كه اين مورد جديـد را  » همان شخص«كاربرد عبارت  ةبايد نحو

  .)Hick, 1976, p.284( هم در بر بگيرد

بلكـه در جهـاني كـاملاً     ،حالت سوم: در اين حالت بدل فرد مرده، نـه در نيويـورك  

شود. در جهاني كه موقعيت مكاني آن بـا موقعيـت جهـان كنـوني مـا       متفاوت ظاهر مي

هماني شخصـي انـدكي تغييـر     اين  لهئدر اين حالت، مس هيـك متفاوت است. مطابق نظر 

تواند تشخيص دهـد كـه    د اين است كه چگونه خود فرد، ميشو كند. آنچه مطرح مي مي

اين بود كـه   ،كه در دو حالت قبل آنچه اهميت داشت درحالي ؛همان شخص در دنياست

 لهئبنـابراين در اينجـا مس ـ   ؛همـاني شـخص پديدارشـده را تشـخيص دهنـد      ديگران اين

ي سوم، آقـاي  كند. در حالت فرض شخص تغيير مي  شخص به اول هماني از منظر سوم اين

x ميرد و بدل او با همان مشخصات و صفات در جهاني كاملاً متفـاوت و در مكـاني    مي

از منظر فردي كه در جهـان ديگـر    هيـك شود.  كاملاً مجزاّ از مكان اين جهان، پديدار مي

  گويد: شود مي پديدار مي

من خود را به عنوان يك ارگانيسم جسماني ـ رواني و نه صرفاً يـك شـعور و    

يابم. وجودي جسـماني ـ روانـي دقيقـاً شـبيه       مادي و بدون بدن مي آگاهي غير

طوركه من  آنچه قبل از مرگ بودم. هرچند اكنون در مكان متفاوتي هستم. همان

كه هيچ شعوري به اطراف ندارم؛ در  درحالي ،خيزم مي در دنيا وقتي از خواب بر

در حالت خلق مجدد  .شكي ندارم ،اينكه من همان شخص قبل از خواب هستم

اي در  ام و هـيچ شـبهه   يافتن در جهان ديگر نيز از حالت عدم شـعور برخاسـته  

اي  ندارم. در اين حالت من بلافاصله يا لحظـه  ،اينكه همان موجود سابق هستم

آورم و همچنين  مرگ خود را به خاطر مي ةزيرا لحظ ؛ام برم كه مرده مي  بعد پي

آنجـا   ،انـد  دانـم مـرده   يابم كه تمام كساني كه مـي  خود را در مكان متفاوتي مي

  .)Hick, 1976, pp.284-285هستند (
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رغم آگـاهي از مـرگ خـود، خـود را      معتقد است اين فرد در جهان ديگر علي هيـك 

اي وارد  هماني او لطمه داند و آگاه است كه با مرگ به اين همان شخص قبل از مرگ مي

هماني كمتر از دو حالت قبل نخواهـد   ز پذيرش اينبنابراين در اين حالت ني ؛نشده است

هماني خود شك دارند كه ما اكنـون در   ها در جهان ديگر به همان اندازه در اين بود. بدل

ويژه حالت سوم، بـر   با بيان اين سه حالت فرضي و به هيك هماني خود شك داريم. اين

كند. مطابق با آنچـه   ميتأكيد  ،شده هماني شخص دنيوي و شخص اخرويِ بازآفريني اين

شـخص   را در جهـان ديگـر حافظـه    همـاني  ينملاك ا هيكآيد،  مي از اين سه فرض بر

بـر شناسـايي    طوركه در دو حالت فرضـي اول فـرد عـلاوه    داند. همان شده مي بازآفريني

اي كـه قبـل از     اسـاس حافظـه   شـخص، خـودش را بـر     توسط ديگران به عنوان همـان 

كـه دسترسـي    دانست، در جهـان ديگـر نيـز درحـالي     ن فرد ميشدنش داشت، هماناپديد

 ؛خود واقف خواهد بود هماني ديگران به او ممكن نيست، باز هم با ملاك حافظه به اين

امـا در   ؛به لحاظ اول شخص مطـرح اسـت   هماني بنابراين در هر سه حالت فرضي، اين

زيرا بـه   ؛ردار استهماني به لحاظ اول شخص، از اهميت بيشتري برخو حالت سوم اين

همـاني بـه لحـاظ     سبب حضور شخص در جهان و مكاني متفاوت، امكان شناسايي اين

  سوم شخص وجود ندارد.

هـاي ممكـن در خصـوص     اسـتدلال خـود را بـر پايـة فـرض      هيككه  ازآنجايي

وارد شده كه از جمله آنها  هيك هماني اشكالاتي بر اين، نهد هماني حافظه بنا مي اين

 ,Clark) ها وجود خواهد داشت به اينكه امكان تعدد بدل )Clark,J.J( ككلاراشكال 

1971, p.1)  روبرت آودييا اشكالي كه )Robert Audi  (   مطرح كرده اسـت، متوجـه

همـاني شخصـي، بـين شـخص ناپديدشـده و شـخص        در اثبات ايـن  هيكاستدلال 

ن شـخص  همـاني شخصـي بـي    ايـن  آوديباشد.  پديدارشده در دو مكان متفاوت مي

زيـرا بـدن    ؛كنـد  ناپديدشده در لندن و شخص پديدارشده در نيويورك را نفـي مـي  

اي بعـد   تواند بين دو مكان مختلف حركت آني داشته باشد؛ بدين معنا كه لحظه نمي

هـاي   بنابراين از نظر او شخص در مكان ؛از ناپديدشدن در مكان ديگري ظاهر شود

يعني چنين نيسـت كـه شـخص در دو     ؛دهاي متفاوت خواهد بو مختلف داراي بدن
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در ايـن اشـكال بـا     آوديمكان متفـاوت داراي يـك بـدن مشـترك باشـد. درواقـع       

 ,Audi, 1976) كند هماني شخص را رد مي هماني عددي بدن، اين دادن به اين اولويت

p.395) . آنتوني فلوهمچنين )Antony Flew(  كنـد. از   اشكال نسخه بدل را مطرح مـي

مجدد و بازآفريني يك انسان پس از مرگ، برابر خواهد بـود بـا ايجـاد    نظر او خلق 

زيرا با توجه به اينكه انسان، پس از مرگ كـاملاً   ؛نسخه بدل نه ايجاد همان شخص

حتـي اگـر كـاملاً و در تمـام      ،شـود  شود، آنچه دوباره خلق مـي  متلاشي و نابود مي

اي جديد از آن  بود و تنها نسخهها شبيه انسان زميني باشد، با آن يكي نخواهد  جنبه

دادن بـه او در روز   محسوب خواهد شد. درنتيجه كيفرنمودن نسخه بدل يـا پـاداش  

قيامت به سبب اعمالي كه موجود اول در روي زمين انجـام داده اسـت، نـامعقول و    

دادن بـه يكـي از دوقلوهـاي     طوركه كيفرنمودن يا پـاداش  همان ؛ظالمانه خواهد بود

ب عملي كه در واقع ديگري انجـام داده اسـت، نـامعقول و ظالمانـه     همسان، به سب

  .)Flew, 1994, p.372است (

  كيفيت بدن اخروي در ديدگاه ملاصدرا و جان هيك

شده درباره ديدگاه دو فيلسوف دربارة حقيقت انسان و ملاك  با توجه به توضيجات ارائه

كـه   پرسشگويي به اين  راي پاسخب تلاشنوشتار را با  هماني شخصي، در اينجا ادامه اين

بـدن اخـروي چگونـه بـدني خواهـد بـود و كيفيـت آن         جان هيكو  ملاصدرااز ديدگاه 

  كنيم. دنبال مي ،چيست

 بدن اخروي مثالي است :ديدگاه ملاصدرا. ١

متناظر با مراتب وجودي نفس، در نظام هستي سه عالم طبيعـت (دنيـا)،    ملاصـدرا از نظر 

كـه نفـس   ) ٣٢٢، ص٩، ج١٩٩٠(صدرالمتألهين، خرت) وجود دارد خيال (برزخ) و عقل (آ

در يكـي از   ،اي كـه دارد  خود و متناسب با نوع ادراكات و قواي ادراكي  متناسب با مرتبه

عالم اول عالم حس يا طبيعت اسـت كـه   . )٦٤٧، ص١٣٨٠، همو(گيرد  اين عوالم قرار مي
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شود و شـرور   مورد شهود واقع مي زيرا از طريق حواس ؛شود عالم شهادت نيز ناميده مي

عـالم دوم  . )٢٧٧، ص)الـف (١٣٨٦(اسدي، و خيرات آن، مشهود و معلوم براي همه است 

عالم مثال يا خيال نام دارد كه واسطه و حد وسط ميان عالم حس و عـالم عقـل اسـت.    

موجودات در اين عالم كه عالم غيب و باطن نام دارد، موجوداتي هستند كـه از حـواس   

دوم قابـل ادراك   ةاند و با قواي باطني نفس در مرتب ري نفس در عالم طبيعت غايبظاه

  .)٢٧٨، صهمان(هستند 

بدن اخروي بدني مثالي، متناسب با عالم خيـال و مخلـوق نفـس     ملاصدرااز ديدگاه 

امـا از   ؛هاي بدن دنيوي مانند بعـد، شـكل و انـدازه اسـت     است كه داراي برخي ويژگي

فاوت دارد. بدن اخـرويِ حاصـل نفـس، بـدني اسـت كـه صـفات و        جهت ماده با آن ت

يعنـي بـدن، بـدني     ؛اي است كه نفـس در آن قـرار دارد   هاي آن متناسب با مرتبه ويژگي

هـاي مـادي    خيـال، بسـياري از ويژگـي    ةمثالي است كه همچون ديگرصور مخلوق قـو 

نـدارد و از  عنصري دنيوي را از قبيل بيماري، تزاحم حجمي، رشد، فرسـودگي و مـرگ   

 ؛خصوصيات متقابلي برخوردار است كه در تعارض با عالمي كه در آن قرار دارد، نباشد

هاي عالم دنيا و آخرت و تفاوت مادة دنيوي و مادة اخروي، اگـر   زيرا با توجه به تفاوت

هاي مادة دنيوي و درواقع متناسب بـا   بدن و صور اخروي داراي همان صفات و ويژگي

د، عالم آخرت همان عالم دنيـا خواهـد بـود و بـدن اخـروي همـان بـدن        عالم دنيا باشن

ترتيب عالم آخرت مانند دنيـا دار فنـا و زوال، پيـري و نـاتواني،      اين عنصري دنيوي و به

، ١٣٨٢(صـدرالمتألهين،   گـردد و دار بقـا و ابـدي نخواهـد بـود      ... ميسلامت و مرض و

با جسم و مادة دنيوي و به همين ، اما متفاوت استپس بدن اخروي جسماني  ؛)٦٦٧ص

دليل بدن اخروي بدني مثل و شبيه بدن دنيوي است نه يكسان با بدن دنيوي عنصري و 

همـاني   شـود و ايـن   ترتيب اين بدن مشابه، بدني غير از بدن دنيوي محسـوب مـي   اين به

  عددي با آن نخواهد داشت.

عالم طبيعت و از قوه به نفس انسان پس از طي مراحل تكامل در  ملاصـدرا از ديدگاه 

نياز گشـته و بـا فـرا رسـيدن مـرگ آن را تـرك        فعل درآمدن، از بدن عنصري دنيوي بي

ود خواهـد  در عالم ديگر همراه خ ،خيال است كه همان قوه ما جزئي از بدن راا ؛كند مي
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به ادراك پرداخته و ذات خـود را   ،خيال كه مدرك صور است داشت. نفس از طريق قوه

ديـدن نيـز    كند؛ به همان صورتي كه هنگام رؤيا و خـواب  جسماني تخيل ميبه صورت 

نفـس كـه در   «كنـد. درواقـع    بدن شخصي خود را تصور كرده و با آن امور را حس مـي 

ابتداي پيدايش خود از هر كمال صوري خالي است، پس از طـي مراحلـي از تكامـل بـا     

و  )٤٨، ص٢، ج١٣٨٠ي، آملــ زاده (حســن» گــردد ورود بــه عــالم ديگــر خــالق صــور مــي

كند كه ماننـد صـور ديگـر مخلـوق او، هرچنـد برخـي از        ترتيب بدني را خلق مي اين به

اما بسياري از لوازم جسم دنيوي را ندارد. اين بدن بدني  ؛هاي مادة دنيوي را دارد ويژگي

هـاي آن متناسـب بـا     پذير دنيوي اسـت و درواقـع ويژگـي    مثالي و متفاوت با بدن فساد

  .)٥٤٥، صهمان( *است كه نفس در آن قرار دارد يعني عالم برزخ عالمي

  ديدگاه هيك: بدن اخروي بدل بدن دنيوي است .٢

اي كـه شـرح آن    در مورد ويژگي بدن اخروي با توجه به سه حالت فرضي هيكديدگاه 

 ,Hick, 1976)گـردد   نمايان مي ،هماني شخصي آمد در بيان ديدگاه او در مورد ملاك اين

pp.279-285) .با بيان اين سه حالت فرضي، بدن اخـروي را بـدلي از بـدن دنيـوي      هيك

هاي جسماني و روحي و مشخصات ظاهري كاملاً يكسان با  داند كه به لحاظ ويژگي مي

با بيان دو حالت فرضي اول، مقدمه و مبنايي را براي حالت فرضي سوم  هيـك آن است. 

كنـد. در حالـت فرضـي     رت است، بيان مـي وجود بدل در جهان آخ ةكه مربوط به نظري

اي در لندن، به نحو ناگهاني و غيرقابل توضيح  در جلسه xاز ناپديدشدن آقاي  هيكاول 

شده را شخص پديدار هيـك گويد.  بعد در نيويورك سخن مي ةو پديدار شدن او در لحظ

هـاي جسـماني و روحـي     داند كه به لحاظ ويژگـي  شده ميبدل دقيقي از شخص ناپديد

و بـدلي از او   ميرد در لندن مي xدقيقاً همانند اوست. در حالت فرضي دوم هم كه آقاي 

شود، به همين صورت است. بدل با وجـود جسـم    ناگهاني پديدار ميطور در نيويورك به

                                                      
ن بدن الأخرة كظلّ لازم للـروح  التحقيق إن الأبدان الاخروي مسلوب عنها كثيرة من لوازم هذه الأبدان، فإ *

 .)٣١٨، ص ١٣٥٤و كعكس و مثال له، به خلاف هذا البدن المستحيل الفاسد. (صدرالمتألهين، 
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 -هـاي جسـماني   شود. اين بدل در تمام ويژگي مرده در لندن، در مكان ديگري ظاهر مي

كه ديگران او را همان شـخص   نحوي به ؛در لندن استاملاً شبيه شخص مرده روحاني ك

بـه   هيـك امـا در حالـت فرضـي سـوم كـه       ؛دانند كه دوباره زنـده شـده اسـت    مي  مرده

ميرد  مي xشود، آقاي  تر مي ديدگاهش در باب حيات پس از مرگ و بدن اخروي نزديك

آيـد. ايـن    مي و بدل او در جهاني متفاوت و در مكاني مجزّا از جهان كنوني ما به وجود

در ايـن جهـان و در قبـر قـرار دارد و      xشود كه بدن دنيوي آقاي بدل در حالي ايجاد مي

شده، در جهان ديگر بـا  شود. بدلي كه از اين بدن نابود يپوسد و نابود م بعد از مدتي مي

هـاي   شـود، هماننـد بـدل در دو فـرض قبلـي داراي ويژگـي       قدرت پروردگار ايجاد مي

فهميـده   هيـك بـدل   اسـاس آنچـه از نظريـه    شخص مرده اسـت. بـر  جسماني و رواني 

زيـرا   ؛شود، بدن اخروي از نظر او بدني است كه دقيقاً مشابه بدن دنيوي انسان است مي

هـاي كيفـي، همـان بـدن      بدن اخروي را بايد در تمام صفات و ويژگي هيـك مطابق نظر 

با بدن دنيـوي نداشـته   كه هيچ تفاوتي به لحاظ شكل و صورت  نحوي دنيوي دانست؛ به

اما بايد توجه داشت كـه مطـابق ايـن ديـدگاه،      ؛ديگري باشد ةآن ماد ةباشد، هرچند ماد

 ،رغم شباهت بسياري كه با بدن دنيوي دارد، همان بدن دنيـوي نيسـت   بدن اخروي علي

بنابراين ممكن نيست كه  ؛بدن دوم بدلي از بدن اول است -طوركه گفته شد همان -زيرا

ل به وجود دو بدن از يك شخص انساني يدن باشد. پس ما بايد در اينجا قان ببدل، هما

باشيم كه بدن اول در قبر نابود شده و بدن دوم در جهاني ديگر به عنـوان بـدلي مشـابه    

در توضيح اصطلاح بدل بيان كرد، دو بدن  هيكطور كه  البته همان ؛بازآفريني شده است

زيرا در اين صورت ديگر بدن دوم، بدل نخواهـد   ؛شندتوانند وجود داشته با همزمان نمي

درنتيجه بدن اخروي بدني غير از بدن دنيوي و مشـابه آن   ؛بلكه كپي بدن اول است ،بود

است كه با قدرت مطلق پروردگار امكان بازسازي آن براي شـخص انسـاني در جهـاني    

  شود. متفاوت فراهم مي

ي پس از مرگ مستلزم اعتقاد به وجود در باب زندگ هيكشتر آنكه ديدگاه يتوضيح ب

هماننـد اديـان    هيـك بريم. ازآنجاكـه   جهاني غير از اين جهاني است كه در آن به سر مي

شرقي اعتقاد به تداوم زندگي در همين جهان كنوني ندارد، بايد جهاني وراي اين جهـان  
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بـراي   هيـك وجود داشته باشد تا انسان پس از مرگ در آنجا به زندگي خود ادامه دهـد.  

نديـدن   ،اسـاس آن  كند كه بـر  اي را بيان مي دادن امكان وجود جهاني ديگر، نظريه نشان

جهان ديگر دليل بر نبودن آن نيست و بدين صورت وجود جهان ديگر را معقول نشـان  

گويد جهان ديگر داراي مكان و نيز اعضاي مخصوص به خـود اسـت    مي هيكدهد.  مي

ن در جهان ماده متفاوت است. از نظر او دو مكان دنيا كه با مكان و اعضاي مخصوص آ

جدا از يكديگر تشـبيه كـرد كـه هـر يـك اعضـاي         توان به دو مجموعه و آخرت را مي

دوم در  را در مجموعـه » ب«مجموعه اول و  را در» الف«براي مثال  ؛خاص خود را دارد

نيـز بـا   » ب«و اسـت   خـود در ارتبـاط   با ديگر اعضـاي مجموعـه  » الف«يم. گير نظر مي

دوم و  و ديگـر اعضـاي مجموعـه   » ب«با » لفا«خود مرتبط است. اما  اعضاي مجموعه

نخست مرتبط نيست. اگر مكان دو عالم نيـز   و ديگر اعضاي مجموعه» الف«با » ب«نيز 

همانند دو مجموعه فرض شوند، هر يك از موجودات در عالم ماده در ارتباط بـا ديگـر   

طـور   باشند و همين ولي با موجودات عالم ديگر مرتبط نمي ؛دموجودات عالم ماده هستن

هر يك از موجودات عالم ديگر نيز با موجودات عالم خود در ارتبـاط هسـتند، ولـي بـا     

  .)Hick, 1976, p.279( موجودات عالم ماده ارتباطي ندارند

شـده توسـط قـدرت     كـه آيـا بـدن بـازآفريني     پرسشدر پاسخ به اين  هيكبنابراين 

معتقـد اسـت اگـر بـدل      ،دگار همان بـدن فـرد در لحظـه مـرگش اسـت يـا خيـر       پرور

مرگش بـدانيم، بـدل، همـان انسـان      ةشده انسان مرده را همان بدل او در لحظ بازآفريني

بدين معنا كه بدن پس از بازآفريني بلافاصله  ؛ش خواهد بودا مرده در لحظه آخر زندگي

نسان دنيـوي بـا همـان شـرايط و موقعيـت      زيرا ما آن را همان ا ؛دچار مرگ خواهد شد

دن كسي شده را ب ايم. به عبارت ديگر بدن انسان بازسازي اش در نظر گرفته پايان زندگي

مرگ دچار بيماري قلبي يا سرطان يا هر وضع ديگري كـه دليـل بلافصـل     كه در لحظه

در جهـان  ايم. به همين دليل لازم است براي تـداوم فـرد    در نظر گرفته ،است مرگ بوده 

شـده در نظـر بگيـريم. پـس ممكـن       پس از مرگ تغييراتي را در وضعيت بدن بازآفريني

مرگ يكسان بدانيم،  شده را با بدن دنيوي در لحظه ازآفرينياست ما به جاي اينكه بدن ب

يعني زماني كه در سلامتي و قدرت  ،تر زندگي فرد آن را با بدن انسان در مراحل ابتدايي
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شده را بـدن فـرد در    اما در اين حالت نيز اگر بدن بازآفريني ؛ر بگيريمدر نظ ،بوده است

سالگي بدانيم، او در جهان رستاخيز تمام خاطرات و شخصـيتي را   يا سي ٢٥جواني مثلاً 

رسـد بايـد    درنتيجه به نظر مي ؛كه بعد از آن سن كسب كرده است، از دست خواهد داد

 ،آخـر زنـدگي بلكـه    ا نه بدن فـرد در لحظـه  ام ؛بدن اخروي را شبيه بدن دنيوي دانست

اش. بنابراين فرد به جـاي دچارشـدن بـه مـرگ      شعور زندگي ذي شايد در آخرين لحظه

زودرس و فوري در جهان پس از مرگ در معرض رونـدي از سـلامتي و اصـلاح قـرار     

گيرد و البته در افراد مسن نيز بايد جريان رشدي به دوران سـنين جـواني و سـلامتي     مي

شود كه در نظر گـرفتن بـدن    پس از اين توضيحات يادآور مي هيـك رد در نظر گرفت. ف

همـاني را   اخروي به صورت كاملا مشابه با بدن دنيوي از آن جهت است كه ملاك ايـن 

  .(Ibid, p.294)مبتني بر بدن بدانيم 

  مقايسه ديدگاه ملاصدرا و جان هيك در باب بدن اخروي؛ گيري نتيجه

ات ي ـشـدن نظر  در مورد بدن اخروي و روشـن  جان هيـك و  ملاصدراگاه پس از بيان ديد

آنها در مورد ضرورت وجود بدن در جهان پس از مرگ، كيفيت بدن اخـروي و نسـبت   

بـه  لـذا در اينجـا    ؛رسـد  ديدگاه اين دو فيلسوف مـي   آن با بدن دنيوي، نوبت به مقايسه

  :كنيم ه مياشار جان هيكو  ملاصدراوجوه اشتراك و افتراق ديدگاه 

  وجوه اشتراك ديدگاه دو فيلسوفالف) 

  بدن اخروي دربارههدف و انگيزه دو فيلسوف 

هاي تـاريخي و فكـري جداگانـه و دور از     رغم اينكه به دوره علي جان هيكو  ملاصدرا

فيلسوفاني هستند كه دغدغه ديني و كلامي دارند. ايـن   وجز يكديگر تعلق دارند، هر دو

هـاي   هـاي دينـي در برابـر هجمـه     النفس در پي دفـاع از آمـوزه   لمدو فيلسوف با طرح ع

  كنند. بنابراين هر دو فيلسوف دغدغه و هدف مشتركي را دنبال مي ؛هستندمخالفان 
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  بودن حقيقت انسان و حضور هر دو بعد در زندگي پس از مرگ دوبعدي

نهـا در  اشـتراك نظـر آ   ،ات دو فيلسوف وجـود دارد ياز جمله وجوه مشتركي كه در نظر

ديـدگاه دو فيلسـوف در مـورد    بدين معنا كه  ؛خصوص مباني كيفيت بدن اخروي است

زيرا هيچ كدام حقيقت انسان را روح مجـرد و   ؛حقيقت انسان بسيار به هم نزديك است

 هيـك  بلكه ايشان به هر دو بعد وجودي انسان توجـه دارنـد.   ،دانند يا جسم محض نمي

ا به نام نفس يا روح نيست كه به بدن تعلق گيرد و بـا  ل به تمايز و وجود امري مجزّيقا

مرگ بدن باقي مانده، به زندگي در جهان ديگر ادامـه دهـد؛ همچنـين انسـان را جسـم      

هيچ معنايي براي زندگي  ،كند كه با مرگ و فاسدشدن بدن، نابود شدهمحض لحاظ نمي

ابتداي حدوث اسـت.  نيز معتقد به جسمانيت نفس در  ملاصدراپس از مرگ باقي نماند. 

انـد و در مسـير حركـت     از نظر او نفس و بدن حقيقت واحدي هستند كه در هـم تنيـده  

  يابند. تكامل مي يكديگرجوهري به موازات 

  هماني شخصي در ديدگاه دو فيلسوف؛ بعد غيرجسماني انسان ملاك اين

 ؛ابـد ي حقيقت وجودي انسان در زندگي پس مرگ حضور مي فيلسوف بعد هر دواز نظر 

داننـد و بعـد غيرجسـماني را مـلاك      همـاني را بـدن نمـي    هر دو فيلسوف ملاك اين اما

هماني در بعد غيرجسـماني از نظـر هـر دوي آنهـا      هرچند ملاك اين ؛دانند هماني مي اين

كـه   رسند ميمتفاوتي  به ديدگاه ل هاي خود،يكسان نيست و هر كدام با توجه به استدلا

  تراق آنها را در سير استدلالي و در مدعايشان ديد.توان وجوه اف نوعي مي به

  اما با همان صورت و شكل بدن دنيوي ،اي متفاوت بدن اخروي با ماده

اما از نظر آنها جسم اخـروي   ؛دانند هر دو فيلسوف بدن اخروي را جسماني و مادي مي

در بودن بدن اخـروي   بنابراين جسماني ؛جسمي است متفاوت و متناسب با عالم آخرت

نبـودن نيـز بـه معنـاي      البتـه عنصـري   ؛بودن نخواهـد بـود   ديدگاه آنها به معناي عنصري

يافتـه كـه    به عبارت بهتر بدن اخروي از مـاده و جسـمي تشـكيل    ؛بودن نيست روحاني

هـاي جسـمانيت    ازآنجاكه برخي از ويژگي ،عنصري دنيوي است  هرچند متفاوت با ماده
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توان گفت جسـم اخـروي    بنابراين مي ؛روحاني نيست ،مانند بعد، شكل و اندازه را دارد

معنـاي خاصـي دارد و بـه همـين سـبب اشـكالاتي كـه در         هيـك و  ملاصدرادر ديدگاه 

آيـد، در ديـدگاه آنهـا     ي دنيوي در آخرت پيش مي صورت اعتقاد به وجود جسم و ماده

د، آخـرت  دنيوي باش ـ هر دو اگر ماده اخروي همان مادهزيرا از نظر  ؛مطرح نخواهد شد

  همان دنيا خواهد بود.

 هاي دو فيلسوف ب) وجوه اختلاف ديدگاه

  اثبات يا نفي نفس. ١

پردازد و فقط معتقـد بـه بعـد روانـي      كه به نفي وجود نفس مي هيكخلاف  بر ملاصدرا

با ديدگاه  ،براي انسان است، به اثبات وجود نفس و اثبات بقاي آن پس از مرگ پرداخته

بـه تبيـين نظـرش در     ،دهد حدوث آن ارائه مي ماهيت نفس و نحوه اي كه در مورد ويژه

روح را به عنوان امري كه در ماشـين   هيكاما  ؛پردازد مورد بدن اخروي و كيفيت آن مي

با دورشدن از اعتقاد به روح يا نفس مفارق از  ملاصـدرا اما  ؛كند رد مي ،گيرد بدن قرار مي

  كند. مرگ اثبات ميبدن، بقا و حضور نفس را در جهان پس از 

  خلق و ايجاد مستقيم و يا غيرمستقيم. ٢

كـه بـدن اخـروي     ملاصـدرا اين است كـه در ديـدگاه    ديگر در بيان وجوه افتراق لهئمس

طورغيرمستقيم در ايجاد بدن اخروي  خيال است، قدرت پروردگار به ةحاصل نفس و قو

ورمستقيم توسط قـدرت  ط بدن در جهان پس از مرگ به هيكاما در ديدگاه  ؛دخيل است

زيرا در اين ديدگاه چيزي به عنوان نفس وجود نـدارد كـه    ؛شود پروردگار بازآفريني مي

به همـين دليـل زنـدگي پـس از مـرگ و       .پس از مرگ و نابودي بدن ادامه دهد يبه بقا

  بازآفريني شخص، فقط با اعمال قدرت خداوند ممكن خواهد بود.

  بودن مرگ عدمي يا وجودي. ٣

داند كه به معناي انتقال انسان از عالمي به عالم ديگر  مرگ را امري وجودي مي صـدرا ملا
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حركت جوهري نفس و سـير او بـه سـوي روحانيـت، عبـور از عـالم        لازمهزيرا  ؛است

بنابراين در اين ديدگاه بـه هـيچ وجـه     ،گيرد طبيعت و ماده است كه با مرگ صورت مي

مـرگ را   ،پـولس تحت تأثير ديدگاه  هيـك اما  ؛ودمرگ به معناي عدم و نابودي نخواهد ب

شـود و تنهـا قـدرت     داند كه به سبب آن انسان كاملاً فـاني و نـابود مـي    ري عدمي ميام

  آن باشد. واند عاملي براي بازسازي دوبارهت پروردگار مي

 بدن اخروي دربارهروش دو فيلسوف . ٤

عقلاني، مبتني بر اصـول و   ديدگاه ملاصدرا در مورد بدن اخروي، ديدگاهي است كاملاً

 بـا  نظر از تناقضات ظاهري، كـاملاً مطـابق    مباني عقلي كه به ادعاي خود او و با صرف

اما نظر هيك در باب بدن اخروي چيزي است كـه بـا طـرح     ؛ديدگاه شرع و قرآن است

بنـابراين   ؛قابـل بيـان اسـت    ،داند چند فرض كه هيك آنها را به لحاظ منطقي ممكن مي

هاي محكم عقل و شرع بنا شده، ولي هيك در بيـان ديـدگاهش    ملاصدرا بر پايه ديدگاه

  نه قطعيت. ،كند از امكان منطقي صحبت مي
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 منابع و مآخذ

هيـدگر و    شناسـانه  بررسي آراي انسـان  :آرزومندي  حديث و رضا اسدي، محمد .١

، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سـازمان چـاپ و انتشـارات    ؛ملاصدرا

  .)الف(١٣٨٦

 تهــران:، ٣چ ،١ج ؛ترجمــه محمدحسـن لطفـي   ؛دورة آثـار افلاطـون   ؛افلاطـون  .٢

 .١٣٨٠انتشارات خوارزمي، 

 تهـران: ، ١؛ چترجمـه بهاءالـدين خرمشـاهي    ،٢ج؛ دين پژوهشـي ؛ ميرچا الياده، .٣

  .١٣٧٩ پژوهشگاه علوم انساني،

ترجمـه   ؛دين  آمدي بر فلسفه در: عقل و اعتقاد ديني و ديگران؛ پترسون، مايكل .٤

 .١٣٧٦ ،نو تهران: طرح ؛احمد نراقي و ابراهيم سلطاني

مجلـه   ؛»بررسي انتقادي براهين عليه جاودانگي و بقاي نفـس « ؛پورحسن، قاسم .٥

  .١٣٨٨بهار، سال پنجم، حكمت و فلسفه

 ،٢؛ جعيون مسائل النفس و سرح العيون في شرح العيـون  ؛آملي، حسن زاده حسن .٦

  .١٣٨٥ تهران: قيام، ؛محمدحسين نائيجي  ترجمه

انتشـارات دانشـگاه   ؛ جواد مصـلح   ترجمه ؛علم النفس (صدرالمتألهين)؛ شيرازي .٧

 .١٣٥١ تهران،

 .١٩٩٠ ،بيروت: دارالإحياء التراث العربي ،٩و  ٥، ٣ج، ةالمتعالي  الحكمة ـــــ؛ .٨

  .١٣٥٤ ،ايران  ران: انجمن حكمت و فلسفهته؛ المبدأ و المعاد ـــــ؛ .٩

 ؛به كوشـش عبـداالله نـوري    و احمد حسيني اردكاني ترجمه ؛معادمبدأ و  ـــــ؛ .١٠

 .١٣٦٢ ،تهران: مركز نشر دانشگاهي
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قـم: مؤسسـه    ؛الدين آشتياني مقدمه و تصحيح سيد جلال ؛المبدأ و المعاد ـــــ؛ .١١

  .١٣٨٠بوستان كتاب 

فـي منـاهج السـلوكيه     يا شرح كبير بـر شـواهد الربوبيـه    مشاهد الالوهيه ـــــ؛ .١٢

قم: آيـت   ؛غلامحسين رضانژاد (نوشين)تأليف و شرح و تحقيق  ،٣ج ؛ملاصدرا

  .١٣٨٧اشراق. 

مقدمـه و تصـحيح و تعليـق     ؛الشـواهد الربوبيـه فـي المنـاهج السـلوكيه      ـــــ؛ .١٣

  .١٣٨٢قم: بوستان كتاب.  ؛لدين آشتيانيا سيدجلال

 ،تهران: مؤسسه انجمن اسـلامي حكمـت و فلسـفه ايـران     ؛مفاتيح الغيب ـــــ؛ .١٤

  .)الف(١٣٦٣

تهـران:   ،١ج ؛الدين مجتبوي ترجمه سيدجلال؛ تاريخ فلسفه ؛فردريك كاپلستون، .١٥

  .١٣٨٠، انتشارات علمي و فرهنگي و سروش

 ؛ ترجمـه و شـرح رسـاله   هاي فلسـفي صـدرالمتألهين   نوآوري ؛مصطفوي، زهـرا  .١٦

  .١٣٨٥ ،تهران: بصيرت؛ شواهدالربوبيه

  .١٣٧٦ ،ن: الهديتهرا ؛ترجمه بهزاد سالكي ؛فلسفه دين ؛هيك، جان .١٧

تهـران: قصـيده    ؛ترجمه بهزاد سالكي ؛بعد پنجم كاوش در قلمرو روحاني ـــــ؛ .١٨

  ب.١٣٨٢ ،سرا

  .١٣٨٧ ،تهران: علم ؛ترجمه عبدالرحيم گواهي ؛مباحث پلوراليسم ديني ـــــ؛ .١٩

ة ترجم ـ ؛(مجموعه مقـالات)  فلسفي كلام ،»هاي ديني پذيري گزاره اثبات« ـــــ؛ .٢٠
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